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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ

حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ
  

 ادامه بحث از احتمال دوم: ارشاد به ایجاب احتیاط
« الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ »احتمال ثانی، احتمال ارشاد به ایجاب احتیاط بود یعنی اوامر توقف و 

 این ادلهّ و این روایات ارشاد به ایجاب احتیاط شرعی است، نه ایجاب احتیاط عقلی.
 ورت است؛ شود داد به سه صجوابی که از این مسئله می

 بیان اول در جواب به احتمال ثانی
تواند كشف از صورت اوليٰ اینكه این ایجاب احتیاط اگر واصل باشد دیگر این اخبار توقف نمي

نظر شود؛ یعني با صرفایجاب احتیاط كند؛ چون قبلاً ایجاب احتیاط واصل بود و تحصیل واصل مي
اي بر وجوب احتیاط داریم و اخبار توقف در اینجا از اخبار توقف، ایجاب احتیاط واصل است. ادله

تواند كشف از یك امر واصل بكند و مستحیل است. اگر ایجاب احتیاط واصل نباشد، تنجیز واقع نمي
که احتیاط شود؛ چرا؟ چون این روایات دلیل بر وقوف دارد درصورتیواسطۀ این روایات مستحیل ميبه

خواهد واقع اط واصل نباشد دیگر این روایات وقوف بر چه امري ميواجب باشد و اگر این ایجاب احتی
 را تنجیز كند؟! تنجیز واقع دیگر در اینجا بلا معنا خواهد شد.

چون ایجاب احتیاط بیشتر از خود وجوب ایجاب تكلیفِ غیر واصل نیست، درصورت وجود 
نیست. باید این وجوب تكلیف الأمری ولي غیر واصل، این وجود تكلیف موجب تنجّز واقع تكلیف نفس

واصل به مكلف باشد تااینكه واقع منجز باشد؛ بنابراین صرف وجود تكلیفِ واقعي بدون وصول و بلاغ 
 به مكلف، منجّز واقع نیست.

ز واقع باشد؟! یعني وقتي كه هنوز ادلهّ  بنابراین ایجاب غیر واصل چگونه ممكن است كه منجِّ
قتي كه دالّ بر ایجاب احتیاط نبود، به صرف احتمال واقع، چگونه آن دلالت بر ایجاب احتیاط نكند، و

ز هست؟! این دیگر معنا ندارد! باید این ایجاب احتیاط واصلِ مكلف باشد. این اشكال اول  احتمال منجِّ
 بود و به عبارت دیگر اشكالي است به سه تعبیر که این تعبیر اول است.

 نقد بیان اول 
گویید درصورت عدم وصول به جواب از این مسئله این است كه این ایجاب احتیاط كه شما مي

شود این است كه نفس این اخبار دلالت بر ایجاب احتیاط نظر از این اخبار، اشكالي كه وارد ميصرف
فرماید که م ميالسّلااینكه این اخبار جدا و مجزاي از ادلۀّ احتیاط است. وقتي كه امام علیهكند؛ نهمي
فرماید که ، ما احتیاج به اخبار دیگر نداریم. وقتي امام ميیجب علیك الاحتیاطیعني « قفِ عِندَ الشُّبهة»
اینكه این این معنا، معناي ایجاب احتیاط است؛ نه« الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ »

 ست.اخبار ارشاد به ایجاب احتیاط ا
واسطۀ این اخبار آمده و معناي ارشاد به وجوب احتیاط، احتیاط شرعي است؛ یعني شرع به

احتیاط را در اینجا واجب كرده است. حالا خود این وجوب احتیاط، وجوبش وجوب نفسي است یا وجوب 
گر بر گونه دلالتي ندارند ماینكه این اخبارِ توقف هیچطریقي است آن یك مطلب دیگر است؛ ولي نه

خیر! به نفس اخبار شبهه ایجاب احتیاط ارشاد به یك امري كه آن امر یا واصل است یا واصل نیست، نه
لا معنیٰ له إلاّ یجب علیك ؛ «قفِ عِندَ الشُّبهة»فرماید: السّلام ميدر اینجا واصل است. وقتي كه امام علیه

وفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الوق»فرماید: چیز دیگر معنا ندارد. وقتي كه مي الإحتیاط
، این مطلب را یك مطلب عرفي درنظر بگیریم، موالي و عبید عرفیه باهم چطور محاوره «الهَلكَاتِ 

گوید اش یك وقتي ميكنند و محاورتشان به چه كیفیتي است؟! یك مولایي در یك مورد شبهه به بندهمي
هردو یكي « الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ »وید که گیك وقتي مي لا تفعل هذا،که 
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الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ »است منتها نهي در آن اوّلي نهي مولوي و نهي نفسي است؛ ولي در دومي 
صورت اول نهي صریح كند. دراین امر، امر ایجاب احتیاط است فرقي نمي« مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ 

الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ »گوید: فقط به او مي إفعل أو لا تفعلكند كند و درصورت دوم بیان نميمي
 خب عبد باید كفّ نفس كند و نباید اقدام بكند. «مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ 

راي ایجاب احتیاط نداریم، نفس هم در اینجا همین است؛ ما در اینجا احتیاج به روایات دیگر باین
 یجَب علیك الاحتیاطمعنایش این است كه « الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ »

گوییم. صحبت در این است كه این ایجاب احتیاط آیا ایجاب نفسي طوركه در احتمال سوم بعداً ميهمان
وجوب صلاة و صوم وجوب نفسي است یا نه وجوبش وجوب مثل وجوب صلاة یا وجوب صوم است كه 

طریقي است؟! وجوب او وجوب طریقي است یعني وجوب ارشاد به طریق به وصول به واقع و ادراك 
 به واقع یا طریق به احتراز از مفسدۀ نفس الأمریه است که آن یك مطلب دیگر است.

باشد دیگر این ادلهّ مفید نیست؛ چون  نظر از این ادلهّ ایجاب احتیاط واصلبنابراین اگر صرف
كنند و كشف از امر منكشف محال است و به عبارت دیگر تحصیل حاصل كشف از یك امر منكشف مي
واسطۀ ادلۀّ دیگر این واصل واسطۀ ادلۀّ دیگر واصل شده است. اگر هم بهمحال است؛ چون ایجاب به

 یز واقع یعني آن حكم واقعي.كنند؛ تنجنشده باشد، روایات وقوف تنجیز واقع نمي
تنجیز واقع  اشكال در این است كه اگر منظور این است كه اگر اخبار وقوف تنجیز واقع كند، ـ

گویند که اخبار وقوف زنند! قائلین به احتیاط ميچنین حرفي نميـ اخباریین هم هم یعني تنجیز آن حرمت
كند؛ یعني فرض كنید كه اخبار جیز واقع نميوقت تنو حتي غیر اخبار وقوف یعنی غیر احتیاط، هیچ

چنین حرفي بزند كه اخبار وقوف در اینجا تنجیز آید یك همشبهه بیاید یك حرامي را اثبات كند، كسي نمي
واقع كند به این معنا كه در مورد شبهه، اینکه شبهۀ حكمیه آیا حلال است یا حرام است، اخبار وقوف 

دهند و حتي قائلین به احتیاط یك چنین كاري انجام نمیاست و یك هم اثبات حرمت كند! اینكه بدعت
چنین کند، یك همزنند كه اخبار احتیاط تنجیز واقع را به معناي ایجاد حكم واقعي میچنین حرفي نمیهم

 حرفي نیست. این مطلب اصلاً از اساس غلط است.
عنوان تنجیز امر ظاهري مكلف كه اگر منظورتان این است كه اخبار وقوف، تنجیز واقع را به

ـ تنجیز حكم ظاهر اشكال  احتیاط امر ظاهري است و حكم ظاهري است کند ـهمان احتیاط باشد می
للوصول إلی الحكم الواقعی أو ندارد، اخبار وجوب طریقي بیاید تنجیز حكم ظاهري بكند؛ حكم ظاهري 

گوییم که بله، زنیم و ميما هم همین حرف را ميخب این اشكال ندارد؛  لِلاحتراز عن المفسدة الواقعیة
كند نه ـ نفس اخبار وقوف تنجیز حكم ظاهر را مي صرف نظر از سایر اخبار احتیاط اخبار وقوف ـ

كند، اخبار احتیاط ایجاد حرمت كند یا اخبار احتیاط تنجیز واقع را، واقع به معناي اینكه ایجاد حكم نمي
الأمریه الأمری و ایجاد نفسكند؛ وجوب نفساد الزام به معناي وجوب نميخیر، ایجایجاد وجوب كند نه

 اي در اینجا نیست. این اشكال اول بود.كند. چه اشكال دارد؟! مسئلهكند؛ بلكه ایجاد حكم ظاهري مينمي

 بیان دوم در جواب به احتمال ثانی
شود. اط هیچ اثري مترتب نميو اما تعبیر دوم از اشكال این است كه بگوییم که بر ایجاب احتی

اگر قبل الفحص بگیریم، چرا اثري مترتب نیست؟! چون نفس احتمال تكلیف قبل الفحص خودش منجّز 
واسطۀ اخبار وقوف و اخبار شبهه نداریم؛ شبهه شبهۀ قبل الفحص واقع است؛ لذا نیاز به ایجاب احتیاط به

ت و این یك مسئله است. حالا احتیاط واجب باشد است و قبل الفحص، نفس احتمال تكلیف منجّز واقع اس
 یا واجب نباشد، قبل الفحص احتمال تكلیف خودش منجّز است.

بعد الفحص به دو نحو است؛ در شبهات بعد الفحص چه در حكمیه یا موضوعیه، اگر ادلۀّ برائت 
كند و دیگر ع را ميآید رفع واقكند؛ چون ادلۀّ برائت ميجاري است این دیگر رفع تنجیز واقع را مي

اي حكم واقعي در اینجا مرتفع است و وقتی حكم واقعي مرتفع بود دیگر در اینجا ایجاب احتیاط فایده
خاطر ایجاب خاطر احتمال تكلیف است نه بهندارد و اگر ادلۀّ احتیاط جاري نیست، این تنجیز واقع به
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یجاب احتیاط در اینجا منجّز براي ما نخواهد احتیاط؛ یعني نفس احتمال واقع خودش منجّز است و دیگر ا
 بود.

شود؛ در شبهات قبل الفحص اي مترتبّ نميبنا بر این تقریر بر نفس ایجاب احتیاط هیچ نتیجه
خاطر احتمال تكلیف است چطور اینكه ما در شبهات قبل الفحص و شبهات علم اجمالي گفتیم که به
خاطر اینكه تكلیف به احدالطرفین متعلق ات علم اجمالي بهخاطر احتمال تكلیف مسئله است. در شبهبه

نفس این در اینجا منجّز است. در شبهات  أحد الطرفین لا علی التعییناست بنابراین احتمال تكلیف بر 
قبل الفحص چون هنوز فحص نشده و احتمال تكلیف هست، نفس احتمال تكلیف منجّز است، ایجاب 

 كند.یگر در اینجا نمياحتیاط باشد یا نباشد فرقي د
در شبهات بعد الفحص كه بحث در اینجاست، اگر ادلۀّ برائت تام باشد تكلیفي نیست و دیگر چه 

مرتفع است چون  مِن أصلهاحتیاط در اینجا واجب باشد یا نباشد اصلاً تكلیفي دیگر نیست؛ یعني تكلیف 
خاطر احتمال تكلیف در اینجا منجّز د، باز بهادلۀّ برائت در اینجا حاكم است؛ اگر ادلۀّ برائت حاكم نباش

شود شبهات قبل الفحص. اگر ادلۀّ برائت نباشد و جاري نباشد، به نفس احتمال تكلیف واقع، است و مي
 اي ندارد.مسئله در اینجا منجّز است و باز ایجاب احتیاط در اینجا فایده

 نقد بیان دوم
برائت، ادلۀّ شرعیه است نه ادلۀّ عقلیه؛ مثل قاعدۀ جواب این است كه اگر مقصود شما از ادلۀّ 

ذلک كنند یا حدیث رفع و حدیث حجب و امثالطهارت یا قاعدۀ حلیّت یا روایاتی كه دلالت بر برائت مي
كنیم که در شرع قاعدۀ حِلّ نداریم قاعدۀ اگر اینها وجوب نداشته باشند یا دلالت نكنند، یا فرض مي

نداریم پس اصلاً ادلۀّ برائتي وجود ندارد و اگر ادلۀّ برائت وجود نداشته باشند  طهارت نداریم حدیث رفع
گوییم که دلیل عقلي داریم، خاطر احتمال تكلیف، ما ميكند بهگویند كه تكلیف تنجّز پیدا ميایشان مي

دۀ عقلي است دلیل عقلي در اینجا چیست؟! قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است؛ قاعدۀ قبح عقاب بلابیان كه قاع
شود كه این قاعده آیا جاري هست یا نه؟! اگر قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاري است آنچه كه موجب مي

الوقوفُ عِندَ »و « قفِ عِندَ الشُّبهة»محكوم بشود، اخبار احتیاط و اخبار وقوف است. اخبار وقوف مثل 
الفحص است  فیه است و مربوط به شبهات بعدمانحن مربوط به« الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فىِ الهَلكَاتِ 
ـ  گیریم كه متیقنّ استحالا ما بعد الفحص را مي كند؛ درصورت ـیا شبهات قبل الفحص است فرق نمي

شبهات بعد الفحص قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاري است یا جاري نیست؟! جاري هست؛ در شبهات 
شود. درست شد؟! اخبار با قبح عقاب بلابیان رفع تكلیف مي الفحص قبح عقاب بلابیان جاري است و بعد

گوید که گرچه مورد از موارد شبهه است گیرد و ميآید جلوي قاعدۀ قبح عقاب بلابیان را ميوقوف مي
 و بیان نیست ولي مورد، مورد وقوف است.

بنابراین با صرف عدم جریان اخبار برائت، این اخبار وقوف در مقام افاده و انتاج خود باقي 
طوركلي وجود نداشته باشد یعني نه ادلۀّ شرعي در مانند، مگر اینكه شما بگویید كه ادلّۀ برائت بهمي

داشته باشد! اگر شما اینجا وجود داشته باشد و نه دلیل عقلي كه قبح عقاب بلابیان باشد در اینجا وجود 
این مطلب و این مسئله را بگویید، منجّز براي حكم واقعي چیست؟! احتمال تكلیف؟! درصورت احتمال 

اینكه احتمال تكلیف در اینجا منجّز است. احتمال تكلیف شود، نهتكلیف در اینجا مورد، مورد شبهه مي
یاورید؛ قاعدۀ عقلي در اینجا چیست؟! قاعده در اینحا منجّز نخواهد بود؛ مگر اینكه شما قاعدۀ عقلي ب

صورت باز چه اشكالي دارد كه عقلي دفع ضرر محتمل است. اگر دفع ضرر محتمل باشد خب دراین
ما در اینجا هم قاعدۀ عقلي دفع ضرر محتمل داشته باشیم و هم احتیاط شرعي؟! هردو در اینجا باشد چه 

طبق قاعدۀ عقلي است و ]هم شرعی[ مثل قبح ظلم که قبح  اشكالي دارد؟! خیلي از احكام داریم که هم
ظلم هم جزو مستقلات عقلیه است و هم حرمت شرعیه دارد، چه اشكالي دارد كه یك موضوع 

 ـ مشمول در تحت دو قاعده باشد؟! یك قاعدۀ عقلي و یك قاعدۀ شرعي! طوركه قبلاً گفتیمهمان ـ
ادلۀّ برائت شرعیه نباشد و دلیل قبح عقاب بلابیان نباشد فیه اگر ادلۀّ برائت نباشد یعني در مانحن
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و اگر وجود نداشته باشد مورد، مورد شبهه است و وقتي كه مورد شبهه است؛ یعني از نظر تكلیف 
دانیم که آیا شرع در اینجا حكم به اباحه كرده یا حكم به احتیاط كرده است؟ وقتي كه ندانیم خب اخبار نمي

آید شود گفت زائد است، یااینکه ادلۀّ عقلي ميكند! بنابراین نمیات وجوب احتیاط را ميآید اثباحتیاط مي
 که ما دلیل بر برائت نداشته باشیم.كند درصورتیدفع ضرر محتمل را در اینجا ثابت مي

اینكه صرف احتمال كند نهپس نبود دلیل بر برائت به طریق اوليٰ اثبات احتیاط شرعي را مي
وقت منجّز نیست و لذا ما همین مسئله را در مورد شبهات قبل د؛ صرف احتمال تكلیف هیچتكلیف باش

شود؛ مگر گوییم که با نفس احتمال تكلیف كه تكلیفي در اینجا هست تكلیف منجّز نميالفحص هم مي
فرض كنید اینكه در اینجا به نفس تكلیف، دلیل عقلي دفع ضرر محتمل در اینجا بیاید منجّز باشد یااینكه 

 اخبار احتیاط منجّز احتیاط باشد والاّ با نفس احتمال تكلیف، تكلیف منجّز نیست.
جا احتمال عدم تكلیف را دهد، همانطوركه انسان احتمال تكلیف را میوقت در اینجا همانآن

 دهد؛ یعني احتمال ذو وجهین است و رجحان از هرکدام از دوطرف نفي و اثبات احتیاج به دلیلمی
اي كه عرض كردیم بحث به دارد؛ پس نفس احتمال تكلیف منجّز نیست. الاّ اینكه با همان دلیل و قاعده

گردد که آیا محتملین جزو محتملات مهمه و قابل اهتمام هستند یااینكه از مسائل بسیطه و محتملین برمي
وقت بحث روی خود ، آنسهله هستند كه در آنجا عرف حكم به تنجّز و حکم به الزام در آنجا ندارد

 رود نه احتمال.محتمل مي
در مورد نكاح دارد یا در مورد « لعلها ارضعتك»كنند مثل روایات هم در اینجا این را بیان مي

شود در آنجا مسئله با شبهه رفع مي« الحُدود تدُرَؤ بالشُّبهَات»قتل اگر شبهه شبهۀ چیز باشد دارد که 
طرف قدر مسئله مسئلۀ مهم است كه شارع آنكه رجحان دارد؛ یعني این بااینكه مورد شبهه موردي است

طوركه خاطر اینكه همانكند؛ بهدهد. بنابراین به نفس احتمال تكلیف، تكلیف تنجّز پیدا نميرا ترجیح می
طرف هم احتمال عدم تكلیف هست و هركدام از اینها نیاز به طرف احتمال تكلیف هست، در آندر این
 شود.هم تعبیر دوم بر اشكالي كه وارد ميدارند. این ترجیح

 بیان سوم در جواب به احتمال ثانی
ز با فرض عدم وصول باهم جور درنمی آید؛ از یک طرف تعبیر سوم از اشکال این است که منجِّ

بگویید که ایجاب احتیاط منجّز است و از یک طرف شک در ایجاب احتیاط داشته باشید؛ یعنی از یک 
 کند و از یک طرف شک در وصول دارید. ف بگویید که ایجاب احتیاط تنجیز واقع را میطر

 نقد بیان سوم
دهند این است که ما شک در وصول نداریم، نفس ادلۀّ وقوف، خودشان جوابی که اخبارییون می

وی این جهت شود. رکنند؛ بنابراین در اینجا دیگر این اشکال وارد نمیواصل هستند و ایجاب احتیاط می
هم احتمال دوم بود و اشکال آقای خوئی بر این احتمال این احتمال دوم بر قوّت خودش باقی ماند. این

 دوم وارد نیست.
احتمال سوم این باشد که این امر، امر مولوی است و امر مولوی طریق به واقع است. حالا قبل 

اینکه ارشاد به ایجاب کنند یعنی نهط را میاز بیان اشکال باید عرض شود که اخبار وقوف ایجاب احتیا
 احتیاط هستند شرعاً، یعنی در شرع این احتیاط واجب است و ارشاد به آن است ...، 

 اشکال و جوابی در اوامر ارشادیه
ای که در اینجا در مورد احتمال دوم است این است که ما بگوییم که این اخبار وقوف البته مسئله

اند؛ یعنی اند ایجاب احتیاط را جدای از اخبار وقوف درنظر گرفتهت که اینها آمدههمه بر این اساس اس
شبهۀ اصلی برای اینها اینجا است. چون در اوامر ارشادیه یک حکمی قبل از این اوامر باید ثابت شده 

طِيعُواْ ٱ﴿باشد. مثلاً در اوامر ارشاد به حکم عقل باید قبلاً اوامری ثابت شده باشد مثل 
َ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ أ

َ
لَلََ وَأ
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رِ منِكُمأ  مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
فَإذا أمَرتكُُم بِهِ فَأتوا مِنهُ ما »که این ارشاد به احکام شرعیه است یا فرض کنید  1﴾وَأ

ْ ٱلَلََ حَقَّ تُقَاتهِۦِ﴿یا « استطََعتمُ اینها همه اوامر ارشادیه به اوامر شرعیه هستند. یعنی قبلاً باید  2﴾ٱتَّقُوا

طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴿اوامر و نواهی ثابت شده باشد تااینکه این 
َ
طِيعُواْ ٱلَلََ وَأ

َ
ناظر بر آن اوامر و نواهی ثابت  ﴾أ

 ذلک.شده و ثابته باشند؛ مثل وجوب صلاة و صوم حرمت خمر، کذب، سرقت و امثال
بت شده باشد که این اوامر گویند که قبلاً و سابقاً باید یک اوامری ثابنابراین در اوامر ارشادیه می

ارشادی ناظر به او باشد یا در اوامر ارشاد به حکم عقل، عقل باید قبلاً یک قضایایی را اثبات کرده 
ذلک که در باشد مثل حرمت کذب، وجوب صدق، وجوب شکر منعم، وجوب عدل، حسن عدل و امثال

 شرع هم ارشاد به آن احکام عقلیه است.
بالأخره ثابت شده باشد؛ چون گفتیم که اخبار وقوف ارشاد به ایجاب  حالا ایجاب احتیاط باید

زند که قبلاً احتیاط شرعی است. بنابراین تمام این اشکالاتی که در اینجا شده دور این محور دور می
گوییم که اگر ایجاب احتیاط ثابت شده، بنابراین دیگر باید ایجاب احتیاط در شرع ثابت شده باشد. فلذا می

تواند کشف از آن بکند و اگر ثابت نشده باشد، این اخبار ای ندارد و نمین اخبار وقوف در اینجا فایدهای
 تواند اثبات کند. این اصل دلیل است.وقوف نمی

نکته است که در ایجاب  کنم اینای که در اینجا از انظار مخفی مانده است من خیال میولی نکته
واسطۀ یک دلیل قبلاً ثابت شده احتیاط یا در اوامر ارشادیه، لازم نیست که آن اوامر ارشادیه حتماً به

تواند در نشده باشد میباشد تا ارشاد به آن باشد؛ بلکه نفس یک حکم کلی ولو اینکه با دلیل هم ثابت 
الأمر به نحوی باشد که این اوامر ارشادیه ناظر به آن باشند. فرض کنید که لازم نیست الآن وعاء نفس

گوییم که اخبار وقوف، ارشاد به وجوب در اینجا ایجاب احتیاط در دلیل شرعی ثابت شده باشد. ما می
داند ی مکلف در ذهن و نفس خودش بالأخره میاحتیاط هستند یعنی ارشاد به همان ایجاب احتیاط، یعن

گذارد یا نه که در شرع این احتیاط واجب که احتیاطی هست یا نیست؟! یعنی جا برای احتیاط باقی می
دهد که احتیاط در شرع واجب است؛ منتها دهد؛ یا احتمال میشده باشد؟! بالأخره مکلف دو احتمال می

کنید که ادلۀّ احتیاط برای ما هنوز ایجاب احتیاط را ثابت نکردند؛ با دلیل هنوز ثابت نشده است. فرض 
بالأخره ذو محتملین است یا احتیاط در شرع واجب است یا احتیاط در شرع واجب نیست. بنابراین 

دهد حالا غیر از اخبار وقوف دلیل نداریم خب از چه راهی مکلف احتمال ایجاب احتیاط را در شرع می
 شود و اشکال ندارد.شود؟! با اخبار وقوف ثابت میمل ثابت میایجاب احتیاط محت

اشکالی ندارد که یک امری از نظر شرعی دلیل نداشته باشد؛ ولی لسان لسان ارشاد باشد یعنی 
، راوی از «الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ »فرماید: السّلام میوقتی که امام علیه

فرماید که بله، احتیاط در شرع واجب پرسد که بنابراین احتیاط در شرع واجب است؟! امام میم میاما
 است.

طور نیست که باید این اخبار وقوف را یک امر مولوی نفسی بگیریم تااینکه بگویند که پس این
ت بگیریم تا اشکال اینکه ما این اخبار وقوف را ارشاد به یک امر ثاباحتیاط، مولویِ نفسی نیست، و نه

وارد بشود که اگر آن امر ثابت هست، دیگر احتیاج به اخبار وقوف نیست و اگر نیست، این اخبار 

                                           
 :386، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. 59( آیه 4سوره نساء )  1

 «از خدا اطاعت كنید، و از پیغمبر و صاحبان امرى كه از شما هستند اطاعت كنید!»
. ۱4 ، ح3۱ ، ص37تتمة أبواب أحواله صلىّ الله علیه و آله من البعثة إلى نزول المدینة، باب ، 22 ، جبحار الأنوار  2

 :90 ، ص2 ، جمعاد شناسى
قدرى كه جاى بیاورید بهكنم، پس بهنچه را كه من به شما امر ميرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند[ آ»]

 «استطاعت دارید.
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تواند ارشاد به امر غیر ثابت باشد. بحث این است که اخبار وقوف ارشاد به ایجاب احتیاط وقوف نمی
 است.

قدر احتمال ارج ثابت باشد؛ بلکه همینبنابراین در اوامر ارشادیه لازم نیست که آن امر به دلیل خ
تواند حکایت از ثبوت این رود لسان دلیل میرود یا احتمال ثبوت یک نهی میثبوت یک امری می

احتمال بکند. بالأخره مسئلۀ احتیاط یک مسئلۀ آسانی نیست که انسان درنظر نگیرد، هر دهاتی و هر 
تواند نقش ببندد! وقتی که انسان احتمال بدهد که میعوامی بالأخره در ذهنش این مسئلۀ احتیاط شرعی 

بیند که این مسائل شرعی، کند میآیا در شرع وجوب احتیاط هست یا نیست؟! از یک طرف نگاه می
کند که آیا با عدم بیند که ادلۀّ وجوب احتیاط نیست؛ لذا شک میمسائل آسانی نیست و از یک طرف می

تیاط را واجب کرده یا واجب نکرده است؟! ]همین[ نفس احتمال! وجود ادلۀّ احتیاط، آیا شرع اح
 شود. التفات کردید؟!کنند، این ارشاد میآیند تثبیت این احتمال را میصورت[ اخبار وقوف می]دراین

طور نیست که در اوامر ارشادیه حتماً باید آن امر به دلیل خارج ثابت باشد و ناظر به دلیل این
نفس احتمال آن حکم خارجی مصحح ارشادیت آن اوامر ارشادی بر این محتمل است خارجی باشد بلکه 

و این چیزی است که من چنین چیزی را در اوامر ارشادی ندیدم و این مسئله ظاهراً مغفول عنه است؛ 
 شود.این مسئله مربوط به اوامر ارشادی می

 احتمال سوم در احادیث توقف: وجوب طریقی
ن است که خود این اخبار وقوف، وجوب طریقی هستند؛ یعنی اخبار وقوف حالا احتمال سوم ای

انشاء  إنشاءٌ؛ نفسه انشاءٌ،« قفِ عِندَ الشُّبهة»السّلام بر اینکه دیگر ارشادی نیستند؛ یعنی لسان امام علیه
 دینكَُ فاحتطَ أخوكَ »نفسِ « قفِ عِندَ الشُّبهة»کند؛ نفسِ کند انشاء به احتیاط مییک امر به تنجیز واقع می

یعنی نفس این قضیه خودش انشاء « الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فىِ الهَلكَاتِ »نفسِ « لِدینكَِ 
 است.

 اشکال و جواب در احتمال سوم
شود این است که همیشه در اوامر مولویه، در آنجا به نفس اشکالی که بر این مسئله وارد می 

یا دارد که  یجَب علیک الصلاةکند که اقع هست؛ یعنی وقتی که شارع امر به صلّ میاوامر، تنجیز و

ياَمُ ﴿ ِ شود؛ یعنی ذلک، به نفس این اوامر مولویه تنجیز واقع میو امثال حجّوایا  ﴾كُتبَِ عَليَأكُمُ ٱلص 

بلاً وجود داشته شود ولی در اخبار وقوف این شبهه قوجوب حج از این اوامر مولویه زائیده و متولدّ می
کند؛ بلکه است، این احتیاط قبلاً وجود داشته است، فرض این است و اخبار وقوف اثبات شبهه نمی

 گوید که این ضرر محتمل و این احتمال تکلیف قبل از اخبار وقوف در اینجا وجود داشته است.می
این واقع را « ف عِندَ الشُّبهةقِ »خواهد با نمی« قفِ عِندَ الشُّبهة»گوید: وقتی که اخبار وقوف می
ـ واقع چیست؟! احتمال تکلیف. گفتیم که با  حالا واقع هرچه بوده است تنجیز کند چون واقع بوده است ـ

شود؛ چون حکم مشتبه و محتمل است، احتمال این اخبار وقوف، واقع که به معنای حکم است تنجیز نمی
قفِ عِندَ »شود؟ با . آن احتمال حکم با چه منجّز میشود نه تکلیف و نه نفس الحکمتکلیف منجّز می

که دهیم؛ درحالیکه احتمال قبلاً بود. قبل از این اخبار وقوف ما احتمال حکم را میدرحالی« الشُّبهة
حج واجب نیست و قبل  حجّواکند و قبل از وجوب حج و روزه را اثبات می صومواو  حجّوااصلاً نفس 

با « قفِ عِندَ الشُّبهة»صوم واجب نیست؛ ولی در این صوموا ست و قبل از صلاة واجب نیصلوّا از 
کند. آن احتمال حکم قبلاً بوده شود و تنجیز پیدا نمیاحتمال حکم واجب نمی« قفِ عِندَ الشُّبهة»نفس این 

قفِ عِندَ »که این تنجیز واقع را بکند؛ درحالی« قفِ عِندَ الشُّبهة»شود. یعنی اگر است خب این دور می
خودش تنجیز پیدا « قفِ عِندَ الشُّبهة»متوقف بر احتمال واقع است و تا احتمال واقع نباشد « الشُّبهة

مترتب بر احتمال واقع است و تنجیز احتمال « قفِ عِندَ الشُّبهة»شود؛ یعنی تنجیز کند. این دور مینمی
 . این احتمال سوم است.شوداست. این دور می« قفِ عِندَ الشُّبهة»واقع مترتب بر 
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جوابی که از این مسئله هست این است که حتماً نباید امر، امر مولوی نفسی باشد؛ بلکه در اوامر 
اینکه الأمر و طریق به واقع، نهطور است. طریق یعنی طریق به نفسمولوی طریقی اصلاً مسئله این

ب طریقی است؛ یعنی طریق به ادراک کند! اوامر و روایات احتیاط وجوبشان وجوایجاد واقع را می
خیر! احتمال تکلیف قبلاً بود و قبلاً کند نهثابت می اینکه وجوبش نفسی است که واقع راواقع است؛ نه

احتمال تکلیف را داریم، اخبار وقوف ایجاب احتیاط را برای احراز آن واقع و برای احراز آن احتمال 
 د.کنواقع و برای احراز آن دفع مفسده می

آید احتمال واقع را منجّز آید واقع را منجّز کند؛ بلکه میبنابراین در اینجا این اخبار وقوف نمی
ق العادلاینکه نفس واقع را منجّز کند. مثل این روایات عمل به خبر واحد مثل عمل به کند، نهمی و  صَدِّ

آید آن حکم ریقی میذلک؛ وجوب عمل به روایت وجوبش وجوب طریقی است و این وجوب طامثال
طور است؛ ادلۀّ احتیاط ایجاب احتیاط را برای وصول کند. ادلۀّ احتیاط هم همینواقع را در اینجا ثابت می

کند؛ بلکه راه برای احتراز از آن مفسده وقت واقع را ایجاد نمیکند نه برای ایجاد واقع؛ هیچبه واقع می
صورت بر آن ی اشکال ندارد یعنی مشکلی دراینیا برای جلب آن مصلحت است. این وجوب طریق

 شود.مترتب نمی
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حال آنچه که در اینجا از این کلّ اند. علیٰ این سه احتمال و جوابی بود که از آن احتمالات داده

رسد این است که یااینکه بگوییم که این اخبار، ارشاد به آن محتملات مورد نظر است و به نظر می
یاط دارد؛ یعنی اخبار وقوف ارشاد به آن ایجاب است، یااینکه خود نفس اخبار وقوف اثبات ایجاب احت

 فیه اشکالی ندارند.کند؛ هرکدام از این دوتا در مانحنوجوب طریقی را برای ادراک واقع می
اینکه ارشاد به حکم شرع و اما اینکه بگوییم که اخبار احتیاط فقط ارشاد به حکم عقل هستند، نه

قفِ عِندَ »فرماید: السّلام که میجهت اینکه خود امام علیهبه وجوب شرعی باشند، این بعید است؛ به
خود این عبارت عبارت انشاء است و کأنّ خود امام نسبت به این عبارت نظر دارد. یعنی شرع « الشُّبهة

اینکه فقط بخواهد د، نهنسبت به این قضیه نظر دارد و شرع خودش نسبت به این مسئلۀ احتیاط حکم دار
ً ارشاد بکند. یعنی وقتی با این حدتّ و شدت می در اینجا از آن فقط « قفِ عِندَ الشُّبهة»گوید: صرفا

شود شود؛ بلکه یا ارشاد به همان ایجاب احتیاط شرعی ثابت میصرف ارشاد حکم عقل استفاده نمی
 یااینکه خودش وجوب طریقی برای ایجاب احتیاط است.

  
 لهم صل علی محمد وآل محمدال
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